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  دهیچک                
ابزارها برای جلوة هنری بخشیدن به شعر است. این عنصر در ادبیات، به ویژه ادبیات معاصر،  ترینرنگ از مهم                   

ای که با دقت در های ذهن شاعر دارد. به گونهای در القای انگارهافزون بر زیبایی بخشی به شعر نقش برجسته
اعر برداشت. بر این اساس، پژوهش ها، عواطف و روحیة ش، اندیشهتوان پرده از آرمانها میمعانی زیرین رنگ

های شعر أمل دنقل تحلیلی و در حوزة ادبیات تطبیقی درصدد کشف معانی پنهان رنگ -حاضر با روش توصیفی
أمل دنقل شاعر های آنها به ویژه از زاویة یأس و امید است. ها و ناهمسانیو سیاوش کسرایی و بیان همسانی

اند. شرایط ای پرآشوب زیستهمندی هستند که در زمانهه شاعران دغدغهمعاصر مصری و سیاوش کسرایی از جمل
های زندگی شخصی این دو شاعر های سیاسی و اجتماعی و همچنین رخدادمشابه جامعة آنها از لحاظ نابسامانی

امین هایشان مضهای سرودهمایهاز این رو در درون است.در محتوا و ساختار شعرشان به شدت تأثیر گذاشته 
های شعر دو شاعر خورد. بررسی رنگبه چشم می اعتراض به وضع موجود و دعوت به مبارزه مشترکی چون

اند. کسرایی همواره رنگ امید و محتوا بسیار با هم متفاوت در گویای آن است که شعر آنها با وجود شباهت
 است.روشنی به شعرش بخشیده است؛ اما در شعر دنقل رنگ یأس و تیرگی حاکم 
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  مقدمه. 1

 

دگی بدون آن معنا ندارد. رنگ در تمام اند و زنها با ظهور در پیکرة جهان هستی به تمام مظاهر آن جلوه و جلا بخشیدهرنگ
ادبیات، فلسفه، روانشناسی، علوم طبیعی، اسطوره، فرهنگ، هنر و دین مرتبط است. پژوهشگران های زندگی و با علومی چون عرصه

 اند.کرده و نقش برجستة آن را آشکار نمودهعلوم نامبرده به این پدیده توجه
محسوسات در اثر ترین عنصر در تجسم دنیای مهم ترین عناصر تشکیل دهندة تصویر هستند و رنگشکل و رنگ از مهم        

کند. افزون بر این، بر پردازی آن ایفا میهایی است که رنگ، کارکرد مهمی در تصویرادبی است. ادبیات و به ویژه شعر از رشته
بخشد. نگاه خلاقانه و وسیع شاعران و آگاهی اندیشه، عاطفه و نگاه مخاطبان تأثیرگذار است و به شعر حس زندگی و پویایی می

های نمادین رنگ، سبب شده است که کارکرد رنگ در آثار آنان برجسته باشد و از دیرباز تاکنون آثارشان را با آن فیتآنها از ظر
 اند.مزیّن نموده

خلق کنند و در نتیجه بر مخاطب تأثیر  تواند معانی جدیدی راهایشان میها در سرودهگیری از حضور رنگشاعران با بهره         
ها افزون بر جنبة زیبایی بخشی که دارند به رنگ گذارد.ری بگذارند. این امر، استعداد خالق اثر را نیز به نمایش میتبیشتر و ژرف

سی و اجتماعی روزگار سازند. شرایط سیابخشند و وقایع دنیای او را برای مخاطب آشکار میعینیت مینیز افکار و درونیات شاعر 
آزرد. از این رو، تجاوز بیگانگان به وطن آنها و نالایقی کارگزاران داخلی این دو شاعر را بسیار میدنقل و کسرایی بسیار آشفته بود. 

های هایشان تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت. افزون بر این، دنقل بیمار بود و همین مسئله در کاربرد رنگکاربرد رنگ در سروده
در حوزة  این پژوهشانعکاس رنگ از نگاه یأس و امید در شعر آنها متفاوت است.  این شرایط مشابه، وجود . باشعر او تأثیرگذاشت

گوید که درونیات دو شاعر به این پرسش پاسخ تحلیلی -با روش توصیفی  کوشدمی ،ادبیات تطبیقی و در چارچوب مکتب آمریکایی
  است. مایة یأس و امید چگونه در شعر آنها و در قالب مؤلفة رنگ متجلی شدهو درون

 
 

 پیشینه .2

       

چند مقاله  در شعر کسرایی به صورت جزئی در؛ اما نگاشته شده استهایی پژوهش« أمل دنقل»در شعر  آن رنگ و معانی پیرامون
یأس »به شکل تطبیقی و با محوریت تحلیل رنگ  عنصر با جستجوهایی که صورت گرفت ثابت گردید که دربارة اشاره شده است.

 شعر این دو، تا کنون هیچ تحقیقی انجام نشده است. برخی از مقالاتی که به صورت مجزا انجام شده به شرح زیر است: در« و امید
)برمبنای آثار چهار شاعر با سبک فکری و شعری متفاوت: سیاوش کسرایی، سهراب  60تا  30های بررسی رنگ در شعر دهه»مقالة 

شناسی نظم فصلنامة تخصصی سبک (،1398نوشتة اقلیما انصاری و اشرف چگینی )« سپهری، مشرف آزاد تهرانی و فروغ فرخزاد(
 کند.هایی به عنصر رنگ در شعر این شاعران به عنوان ابزار انتقال پیام توجه میبا ارائة نمونه و نثر فارسی )بهار ادب(،

، «در شعر سیمین بهبهانی و سیاوش کسراییها ای رنگتحلیل مقایسه»( در مقالة 1394سیده فاطمه یاوری و مهدی خادمی )
از طریق  کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی با نگاه روانشناسی و نظریة مارکس لوشر به بررسی ویژگی اخلاقی این دو شاعر

 پردازند.می رنگ



 
 
 
 
 
 
 

 
 -المشکاة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة مجلة  «اللون فی الأعمال الکاملة للشاعر أمل دنقل»( در مقالة 2016محمد ماجد الدخیل )

هایی از آن را بررسی های اصلی در مجموعه شعرهای دنقل، نمونهبیان آمار رنگ با ،الأردن –جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة 
 نماید.می

به بررسی  العدد الثانی و الأربعون، مجلة کلیة الآداب، جامعة سوهاج،« سیمیاء اللون فی شعر أمل دنقل»( در مقالة 2017هناء عبدالله )
 پردازد.های پرکاربرد در شعر دنقل مینمادین رنگ

نوشتة فاتن عبدالجبار، مجلة جامعة التکریت  «سیمیائیة اللون الأخضر: القنوع و الانفتاح، جوهر العلاقة فی شعر أمل دنقل»مقالة 
 کند.ر شعر دنقل اشاره میهای رنگ سبز د، العدد الثانی، به دلالتللعلوم الأنسانیة

 
 

  بحث.3

 
ها، افزون بر جنبة زیبایی با داشتن بار روانی و امروزه رنگ و نقش آن در ادبیات و تاروپود نظم و نثر ادبی قابل مشاهده است. رنگ

یک اثر می تواند بررسی و واکاوی اجزای مختلف تشکیل دهندة »نمایند. معنایی مختلف لذت خواندن را در مخاطبین دو چندان می
ها در شعر یک شاعر بسیار اهمیت دارد. نتایج مهمی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، بررسی نوع و چگونگی حضور رنگ

پردازند و دقت در عنصر رنگ به عنوان یک های پنهان شخصیت افراد میها به بازشناسی لایهروانشناسان با دقت در کاربرد رنگ
توان بسیاری گشاید که از طریق آن، میروی خواننده میای را برای شناخت بیشتر هر اثر هنری روبهوهانه، پنجرة تازهپژعنصر روان

گمان واژگان های آدمیان را بازشناخت. در این میان شاعر نگاهی دیگرگونه به هستی دارد و بیها، باورها، آرزوها و خواستهاز سلیقه
کشد و به نقاشی با واژگان های بصری خویش را به تصویر میاست. شاعر با واژگان خویش تجربهبرگزیدة وی نیز دیگرگون 

 (211، 1384)نیکوبخت « گردد.نمایی تصاویر شاعرانه مشخص میتر شدن و واقعپردازد. بنابراین کارکرد و اهمیت رنگ در عینیمی
ری و چه بعد روانی در گذشته متفاوت بود؛ اما با گذشت زمان شاعران های متفاوت از معانی رنگ چه از نظر ظاهبرداشت          

های ظاهری در شعر تجاوز کردند و به نوعی از تجربة شعری دست یافتند که به آن جنبة سمبلیک یا بیان رمزی شعر از واقعیت
 (41تا: ند. )نوفل، بیکهای شعری به صورت یک عنصر زنده جلوه میپردازیگویند. در این شیوه رنگ در تصویرمی

ترین بستر نمادین رنگ در شعر معاصر، از مسائل گسترده»های شاعران معاصر چشمگیر است. کاربرد رنگ در سروده          
گیرد و این تقریباً بر خلاف تاثیر گرایش شاعران کلاسیک است؛ چرا که در سیاسی و اجتماعی و حوادث حاکم بر جامعه نشأت می

کلاسیک فارسی، مفهوم سمبولیسم اجتماعی کمتر وجود داشت و شاعران کلاسیک ما کمتر به مسائل اجتماعی از قبیل فقر، شعر 
« گذاشتند.دیدند یا نادیده میاند و اصلاً مسائل اجتماعی را یا نمیبیدادگری حاکمان، بیان وضعیت طبقات پایین اجتماع و ... پرداخته

 (31: 1371)خرمشاهی، 
ها در شعر دنقل و کسرایی معانی رمزآگین بیابند و گاه کشف معنای آنها نیاز حاکم بودن ظلم و خفقان باعث شد که رنگ          

اند. در این میان، عنصر در کنار سایر آرایه های ادبی و صور خیال از آرایه سمبل و نماد بهره جسته . این دو شاعرنگری داردبه ژرف
ز بسیاری از مفاهیم نمادین توان پرده امبلیک تخیل و تصویرسازی شعر آنها است که با دقت در آن میرنگ، یکی از عناصر س



 
 
 
 
 
 
 

های خویش ها و دغدغهاند تا با زبان نمادین آن، ذهنیات، احساسات، آرماناستفاده کرده برداشت. گویا آنها عامدانه از رنگ اشعارشان
 پردازیم.در اشعار شاعران مورد نظر می از نگاه یأس و امید به بررسی عنصر رنگ ر ادامهند. دکنرا از طریق تابلوای زیبا و رنگی بیان 

 

 رنگ سیاه -3-1
 توانند احساس خوشحالی، ناراحتی، ترس و... را تحریک کنند. ما با دیدن رنگ سیاه به دلیل تأثیرات این رنگ ومی هارنگ

( سیاه رنگی است که 93: 1390فر، محمدی. )گر غم، مرگ و ناراحتی باشدتداعیشویم؛ پس سیاه میتواند تجربیاتمان ناراحت می
 ناشـناخته و پررمـز و راز حسیدارای  ( این رنگ13: 1997انگیزاند و با شب و تاریکی مرتبط است. )عمر، بدبینی و ترس را برمی

کند. سیاه نمایانگر مرز مطلقی است واقع خود را نفی می ترین رنگ است و درد. سیاه تیرهدانناست و آن را نشانة تاریکی و مرگ می
 ( 97: 1387گردد و لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است. )لوشر، که در فراسوی آن زندگی متوقف می

عر واقعیت زندگی شا ،های دو شاعر است. بدون شک کاربرد این رنگ در درجه اولرنگ سیاه پرکاربردترین رنگ در سروده          
 دهد.و درک او از جهان را نشان می

 ازجمله دلایل کاربرد فراوان رنگ سیاه در شعر دنقل موارد زیر است:
های زیادی برای درس و کار ها و رنجالف: رنجی که شاعر در شهر قاهره بعد از سفر به آنجا و دوری از وطن خود کشید. او سختی

 تحمل کرد.

 از آن رنج برد.ب: شکست عاطفی که شاعر در جوانی 

 1967ج:  رنج های شاعر فقط منحصر به جنبه روحی و شخصی نبود بلکه به جنبه قومی نیز مربوط می شد. او در دوران شکست 
زندگی کرد. دنقل تنها شاعری بود که شکست های سیاسی را قبل از رخ دادن آن دید و در شعرش آن را توصیف کرد. از این رو 

 مسلط شد. موجی از اندوه بر شعرش
 وفات یافت. دنقل رنجی طولانی را تحمل کرد. 1983به آن دچار شد و در سال  1979د: بیماری شاعر که از سال 

 (116: 2017هـ: طبیعت رنگ سیاه این است که از آن برای غم و اندوه و درد استفاده می کنند. )عبدالله، 

 على مَححطاتِ القُرى....
 ترسو قطاراتُ السُهاد   
 فتنطوي أجنحةُ الغبارِ فى استرخاءةِ الدُنُ و   

 والنسوةُ المتشحاتُ بالسواد  
و    تحتح المصابيحِ.. على أرصفةِ الرحس 

 ذابت عيونُُن فى التحديقِ والرُنُ و  
 علَّ وجوه الغائبين منذ أعوام الحداد  ..
 (244: 2012تشرقُ من دائرةِ الأحزانِ والسُلُو  )دنقل،  

پیچند / و زنان های غبار در سستی نزدیک شدن در هم میاندازند / بالخوابی لنگر میتاها / قطارهای بی)در ایستگاههای روس
ها های عزا / از قلمرو غمهای غایبان از سالشدن آب شد / شاید چهرهها / چشمانشان در خیرهها.. بر اسکلهپوش / زیر چراغسیاه

 و فراموشی طلوع کند.(  



 
 
 
 
 
 
 

در این قصیده واضح است. شاعر از رنگ سیاه برای ترسیم تابلو روزگارش که سرشار از شکست بود استفاده کرد. تاثیر رنگ سیاه 
کنند و در تنگی مناسب با رنگ سیاه را ترسیم میای از دلسایه« سهاد، غبار، حداد، احزان و سلو»کار رفته در آن مانند واژگان به

 کنند.نشانة مرگ هستند و حزن حاکم بر فضای شعر را پررنگ می« حداد»و « سواد»دو واژة عینی سازی فضای اندوه بسیار مؤثرند. 

 والطرقات تلبس الجوارب السوداء
 (154)همان:  وتغمر الظلالُ روحح القاهره... 

 پوشاند.(ها روح قاهره را میپوشند /  و سایههای سیاه میها جوراب)راه
دهد. به عقیدة شاعر تاریکی و ترس حاکم بر فضای کشورش را بازتاب می ،پوشیدن جوراب سیاهها و بخشی به راهشاعر با جان

 است.ها تسخیر شدهکشور او توسط سایه

 ن شُرفتي كنتُ أراها في صباحِ العطلةِ الهادیء مِ 
 تنشُرُ في شُرفتها على خيوط النور و الغناء 

 ثياب طفليها.. ثياب زوجها الرسمي ة الصفراء 
 قُمصانحه المغسولة البيضاء

 ... والآن بعد أشهر الصيف الرديء 
 رأيتُها .. ذابلة العينين و الأعضاء  

 تنشر في شرفتها على حبال الص مت و البكاء 
 (132ثيابها السوداء! )همان: 

های های کودکانش، لباسباسکند / لهای نور و آواز پهن میدیدم /در بالکنش بر رشته)از بالکنم در صبح تعطیل آرام او را می
های شوم تابستان / او را دیدم.. با چشمان و اعضایی های شسته شدة سفید او / ... . و الان بعد از ماهرسمی زرد همسرش / پیراهن
 های سیاهش را!(کرد / لباسهای سکوت و گریه پهن میپژمرده / در بالکنش بر طناب

و سرور بوده است را ترسیم  ای که سرشار از زیباییرا در آغاز قصیده آورده است تا گذشته شاعر رنگ های روشن مانند زرد و سفید
او در ادامة قصیده با بیان حزن، گریه، سکوت و در نهایت لباس های سیاه به تصویرسازی سرنوشتی اندوهناک و مبهم  کند.
 پردازد.می

گیری از این کاربرد رنگ سیاه، ننگین ( دنقل با بهره2: 2005است. )زغریت، یکی از معانی رنگ سیاه بیان ذلت و خواری           
 کند.بودن اشغال صحرای سینا را برای هموطنانش بیان می

 اللوحةُ الأخيرةُ 
 خريطةٌ مبتورةٌ الأجزاء 
 كان اسُمها سيناء  
 ولحطخحةٌ سوداء 
 (  319: 2012تملأ كلَّ الصورة )دنقل،  

 کند.(ای سیاه / تمام تصویر را پر میقطعه قطعه شده است / اسمش سینا بود / و لکه ای)تابلوی آخر / نقشه



 
 
 
 
 
 
 

شرایط  او مانند دنقل تسلیم این تیرگی نشانگر ناامیدی، خستگی و حزن است؛ اماهای سیاوش کسرایی نیز این رنگ در سروده
 کشد:ار میشود و حتی در اوج نا امیدی فرارسیدن صبح و روشنایی را انتظحاکم نمی

 ات ای امید دلبسته منمبا شعله
 بیدار نگهدار تن خسته منم 

 سوزم و بازدر چشم شب سیاه می
 (259: 1391آن شمع به راه صبح بنشسته منم )کسرایی،  

 پسندد و از تسلیم شدن، سوگواری و جامة سیاه بیزار است:و دنیای زندگان را می ، شادیشاعر زندگی
 صبح است

 ب آمده غمگین غمگساربرخیز ای ش 
 کاین جامة سیاه غم آلوده بردریم 
 وز خون آفتاب 
 (  722سهمی به راه توشه، بَرِ زندگان بریم )همان:  

 به شادی شما است
 این همه اندوه ةکه در انبوه 
 سیاه 
 (613)همان: م نَکَاز تن شعرم می 

 

 رنگ سفید -3-2
و  کنندجزء رنگهایی است که معمولا با مفهوم مثبت جلوه میسفید »های پرکاربرد و پرطرفدار در ادبیات است. رنگ سفید از رنگ

این رنگ را رمز خیر و هر ( »22: 1377اسماعیلپور، )« .زمانی استمعصومیت و بی در معنای مثبت خود، نمایانگر روشنایی، پاکی،
 (3: 1986)خیتی، « اند.چیز زیبا قرار داده

کند. دلالت این رنگ اغلب مثبت این رنگ، رنگی دوست داشتنی است که بر امید و خوشبینی و پاکی و صفا دلالت می          
حالت روحی خود را که بیمار و در بیمارستان بستری « ضدّ من»است؛ اما دلالت آن برای أمل دنقل متفاوت است. شاعر در قصیدة 

 دهد:است، نشان می

  العملياتفي غُرحفِ 
..  كان نقِابُ الأطباءِ أبيضح

 لونُ المعاطفِ أبيض..
.. أرديةُ الراهبات..  تاجُ الحكيماتِ أبيضح

 الملاءاتُ 
 لونُ الأسر ةِ.. أربِطةُ الشاشِ والقُط ن

لِ.. مِ.. أنُبوبةُ المحص   قرصُ المنُوِ 



 
 
 
 
 
 
 

 كوبُ اللَّبن
 كلُّ هذا يُشيعُ بقِحل بي الوحهحن  

! )دنقل، كلُّ هذا البياضِ   (373: 2012يذكِ رني بالكحفحن 
ها / های راهبهها سفید بود / کلاه پزشکان سفید بود، لباسهای پزشکان سفید بود / رنگ روپوشهای عمل / ماسک)در اتاق

پراکند / یها ضعف را در قلبم مها / باندهای گاز و پنبه / قرص خواب / لولة سرم / فنجان شیر / همة اینها / رنگ تختملحفه
 آورد.(ها کفن را به یادم میسفیدی همة این

کند و با جنبة دیگر و شاعر در این قصیده از دلالت سطحی و واضح رنگ سفید که برای شادی و آرامش روحی است عدول می 
لوازم اتاق با رنگ سفید هماهنگ  است هماهنگ می شود. همةتری که با حالت روحی او که خسته از بستری در بیمارستان عمیق

کند که رنگ سفید گونه منعکس میاست. ماسک و تاج پزشکان، رنگ پتوها، پنبه و... همه سفید است. این رنگ روحیة شاعر را این
 پایان اجتناب ناپذیر و حتمی برای هر چیز و رنگ کفن است.

دچار نوعی دگردیسی معنایی شده است. در شعر دنقل، رنگ سفید به منفی به خود گرفته و  در این قطعه رنگ سفید جنبة          
برد باعث شد که کند. حالت روحی که شاعر از آن رنج میجای اینکه بر امید و خوشبینی و پاکی دلالت کند برشومی دلالت می

د دنقل، مرگ و غم و اندوه و گریه های معمول برای رنگ سفید برگزیند. دلالت غالب برای این رنگ نزهایی مخالف با دلالتدلالت
 است.

اش احساسش برد؛ اما در طول دوران بیماریامل دنقل قبل از بیماری رنگ سفید را برای عدالت، آزادی و زندگی به کار می           
 به این رنگ تغییر کرد و برای او به هشداری برای مرگ تبدیل شد.

کند. شاعر با این دو رنگ، درگیری و جدال درونش را ، از رنگ سیاه نیز استفاده میعلاوه بر رنگ سفید« ضدّ من»دنقل در شعر 
 نشان می دهد. 

 ..  فلماذا إذا متُّ
  ..يأتي المعزونح مُتَّشِحينح 

  بِشاراتِ لونِ الِحداد ؟ 
  ..هل لأنَّ السواد   

 هو لونُ النجاة من الموتِ؟ 
( .. .. الزمن   (374: همانلونُ التَّميمةِ ضد 

آیند / آیا برای اینکه سیاهی.. / رنگ نجات از مرگ اسنت؟ های رنگ عزا می)پس هنگامی که مردم.. / عزاداران آراسته به.. / نشانه
 رنگ تعویذ ضدّ.. زمان است.( /

سری شود، گویی که بیماری مکند. هنگامی که تصویر مرگ و نابودی آشکار میدنقل در اینجا با شیوة طنز و تمسخر صحبت می
پوشند تا این سیاه مانند حرزی باشد که آنها را از این شر حفظ است که همراهانش می ترسند که به آنها منتقل شود پس سیاه می

 است که سخریه را به کار بگیرد. ها و حتمی بودن مرگ باعث شدهفایده بودن این تلاشکند. در واقع احساس عمیق دنقل به بیمی
 داند:انند نمونة قبل، سفید را رنگ کفن میدر نمونة زیر نیز هم

 هذا هو العالم المتُ حبحقي لنا: إنه الصمتُ 



 
 
 
 
 
 
 

 والذكِرحياتُ.. السوادُ هو الأهلُ و البيتُ 
 إن  البياضح الوحيدح ال ذي نحرتجيه 
 البياضح الوحيدح ال ذي نحتوحَّدح فيه:  

! )همان:   ( 416بحياضُ الكفن 
ماست: سکوت است/ و خاطرات.. سیاهی خانواده و خانه است / تنها سفیدی که به آن امید داریم  مانده برای)این همان جهان باقی

 شویم: / سفیدی کفن است!(تنها سفیدی که در آن متّحد می /
 رنگ سفید در شعر او القاگر ناامیدی و مرگ است:

 عائدون.. وأصغر إخوتهم )ذو العيون الحزينة(
..  يتقلب في الُجبِ 

 !م.. لا يعودأجمل إخوته
 وعجوزٌ هي القُدسُ )يشتعل الرأسُ شيبًا(

يحضُّ أعيُ نُها بالبُكاء..  تشمُّ القميصح فت حب  
 (279: 2012ولا تخلع الثوبح حتى يجئ لها نبأٌ عن فتاها البعيد )دنقل، 

 /! گرددبازنمی برادرشانزیباترین  افتد /در چاه می / دارد( وهناکه چشمانی اندکوچکترین برادرشان)که ک بازگشتند درحالی)
سفید به خاطر گریه  بوید پس چشمانراهن را می( / پید گشته استیی سرش سپهاموکه ) پیرمرد و فرتوت همان قدس است

 ش که دور است بیاید.(تا اینکه خبری از جوان کندبیرون نمیرا از تن  / و پیراهن شودیم )نابینا(
)علیه السلام( و همچنین استفاده از مفارقات لفظی، « یوسف»السلام( و داستان حضرت )علیه« زکریا»شاعر با تلفیق سخن حضرت 

تصویری مطابق با اوضاع جامعه و روحیة خویش ارائه داده است. دلالت رنگ سفید در این واقعه دردناک پر از غم و ناامیدی است. 
(، میان السلامعلیه) «یعقوب»حضرت ( و سرزمین قدس به السلامعلیه) یوسفحضرت به  1«سرحان»این قصیده، با تشبیه  دنقل در
السلام( )علیه . در داستان حضرت یوسف )علیه السلام(، حضرت یعقوبسازدواقعه همانندی برقرار می یوسف و این حضرت داستان

شود؛ زیرا یقین دارد یشود؛ اما در این شعر، قدس از شدّت گریه چشمانش نابینا مبا بوییدن پیراهن فرزندش چشمانش بینا می
 گردد.فرزندش که خیانت سران عرب او را به ته چاه انداخت، دیگر برنمی

شاعری که در شوک اند. های مختلف از این رنگ بهره بردهرنگ سپید نماد پاکی، عصمت و خلوص است. شاعران به شکل           
سفید، شوکهای احساسی را »که  طلبد؛ چرارنگ سفید را به یاری می و گرددتسکین می دنبالشرایط اجتماعی ناگوار مانده است، به

امید و پیام (. کسرایی از این رنگ به عنوان رنگی پاک که همراه با 18: 1384پورحسینی، )« .کندرا پاک می دهد و روحتسکین می
 باشد، استفاده کرده است:آزادی می

 ها که ستاره هم فروخفته استشب
 اغ بیدارندهای سپید بگل

                                                           
، برادر رئیس جمهور آمریکا، را ترور کرد و محکوم به اعدام شد که بعدها مجازاتش «روبرت کندی»بود. او به آمریکا مهاجرت کردهفردی فلسطینی بود که « سرحان بشاره. » 1

 (52: 1988پرستی تبدیل شد.)کیوان، به حبس ابد کاهش یافت. او به اسوة مقاومت و میهن



 
 
 
 
 
 
 

 (189: 1391پرداز )کسرایی، جان تشنة صبح روشنی
 ای کبوتران سپید بال پیام!

 های آدمیباور کنید که لب 
 (342هاست )همان: ترین آشیانههنوز پاک 

لود و ماتم تواند به دلیل شرایط یأس آبیشترین تجلی این رنگ در اشعار کسرایی در کنار رنگ سیاه است که این مسأله می          
شود و های سیاسی باشد. آنچه مشهود است این است که کسرایی از این سیاهی ناامید نمیزدة عصر او به خاطر مسائل و بحران
 دهد:کند. سفید نمادی از امید است که در تقابل با رنگ سیاه است و به شاعر امید میهمواره امیدوارانه به محیطش نگاه می

 مزارع سیاهپوش آدمی
 های سفید وبا غنچه مشت 
 سرود سرخ 
 شهادت بر پرچم و 

 کینه
  (1391:518)کسرایی،  گردیددر شعر می

 های سپید صبحگاهی چو گل
 در آغوش سیاهی 

 (29شکوفا شو )همان:  
 در پهنة مشوشّ نیلاب آسمان

 فریاد کودکی
 (412ای سفید به باران سلام کرد )همان: چو غنچه

 

 رنگ سبز -3-3
رستاخیز، حیات دوبارة بشر  ن ایمـان و توکّـل، عقیـدة دینـی بـهترین رنگ اسـت. رنـگ سـبز مبـیّبخشطبیعت و آرام رنـگسبز 

انرژی، آرامش، روشنی، رضایت، امیدواری، بهار، دانش، خوشحالی  ک،رّس و معنویت است. با این رنگ طراوت، تحـدّ سرشار از تق و
 (177: 1386، اردیو). کنـیمو لذّت را تداعی می

همراه است و برای  تنگاتنگی که با طبیعت دارد، نوعی پاکی و صفا را القا میکند که با باروری و رویش ةخاطر رابطبه»سبز          
( اهمیت این رنگ غالباً برای ارتباط با امید، خوشبینی، زیبایی، سرسبزی و 43: 1384 پورحسینی،)« د.روشمار میهمین مقدس به

برد. به طور طبیعی، شاعران از قالب رویش است؛ اما دنقل دلالت این رنگ را متفاوت و برای اشاره به غم و ناامیدی به کار می
برند؛ اما در نمونة زیر دنقل بر خلاف این قانون عمل بهره میگیاهان با توجه به امید موجود در قانون رویش برای امید و آرامش 

 است:کرده

 ..تتحد ثُ لي
 ..كيف جاءت إلي  



 
 
 
 
 
 
 

 ()وأحزانُُا الملكي ةُ ترفعُ أعناقها الخضرح 
 !كي تتمنّ  ليح العمرح 

 !!وهي تجودُ بأنفاسِها الآخرة  
 ..كل  باقه  

 بين إغماءةٍ وإفاقه  
 . ثانيه  ثانيةً. -بالكادِ  -تتنف سُ مثلي 

 راضيه   -وعلى صحدرهِا حَححلحت 
 (376: 1991اسمح قاتلِِها في بطاقه ! )دنقل، 

تا اینکه  /(بردشان گردنهای سبزشان را بالا میانهکای ملوهوهه اندکدرحالی/ ) ه چگونه به نزد من آمدندکگویند/... برای من می)
من با  اری/ مثلیهوش وهوشی یان بیم /.گلی. هر دسته / بخشندمی ه نفسهای آخرشان راکند/ درحالیکنی طول عمروبرای من آرز

 کند.(اش نام قاتلش را با رضایت در کارتی حمل میسینهبر  وشد/ که نفس مییه... ثانیثان -سختی وش لات -
 دهد تاکارکردی عکس میبه آن  دنقل اما است طراوت و زندگی و گل نماد زیباییوجود دارد. ارتباط عمر گلها و عمر شاعر  میان

گردن  کشند. می را آخرشان های نفس و اند درمانده و عاجزمانند شاعر گلها  کند. بیان مخاطب برای را خود درونی و روانی وضعیت
سختش خبر  کنند. این نمونة شعری از تجربة دردناک شاعر با بیماریبرای شاعر ما آرزوی عمر می تاگیرند های سبزشان را بالا می

 می دهد.
گر آزادی و کشد و رنگ سبز نمایان، شاعر فرانسوی، هر رنگی احساس خاصی را به تصویر می«آثر رامبو»براساس نظر »           

 (80: 1378لوشر، است. )نمایانگر هدف و اراده و عمل و رنگ استقامت » ( این رنگ13: 1996)التدمری، « رهایی نامحدود است.
از این رو رنگ سبز در شعر او پربسامد و نشانگر نمو و زندگی، حرکت و رهایی، خیر و امید و شادی   شعر حرکت است ،کسراییشعر 
 است:

 های سبزنگاه دشت
 هاتلاش بال 
 (668: 1391شکاف و رویش زمین پرورنده با من است )کسرایی،  

 ات مبادغمت مباد و داغ دوری
 اندبستهها به کوه روشنند و رنگ که لاله

 ( 669که خارهای سبز سر کشند )همان: 
 روند.اند و مبارزان آماده چون خاری در چشم دشمنان فرومیهای امید روییدهاز نگاه شاعر جوانه

 دلا! بهار کند بار دیگر آزادی
 هزار گل بشکفد به چشمت از شادی

 درخت خشک کشد چتر سبز فام به سر
   (854مان: )هدیرینه را کند بستر  ةپرنده لان

 



 
 
 
 
 
 
 

 رنگ آبی -3-4
نابسامانیهای زندگی روزمره، بر فراز  آبی، رنگی است درونگرا، که خداوند آن را برای تسکین و آرامش ناراحتیها، رنجها، خستگیها و

 (31: 2003( آبی رنگ صلح، آرامش، امید، پاکی و صفاست. )صائغ، 613: 1389قاسمی،  (خاکی آفرید ةکر
بینی اندکی خوشبا  ژی بازگشت به گذشته زمین و زمان،آن هم با نوستال ، فقط در یک نمونهدر شعر امل دنقلاین رنگ          

 همراه است؛ زیرا آن هم در زمان حال وجود خارجی ندارد و اکنون فقط یک آرزو است:

 أقول لكم أيها الن اس كونوا أناسا! 
 الماء 2... لا تدخلوا مِعمحدانية

 الن اربل مِعمحدانية 
 كونوا لها الحطبح المشُتحهی...

 كونوا... إلي أن تعود السماواتُ زرقاءح 
 و الصحراءُ بتولًا  

 (344: 2012تسير عليها النجومُ مَُحمَّلحةً بسِلالِ الورود )دنقل، 
آن هیزم  مطلوب و خوب گویم که آدم باشید / وارد باپتیست آب نشوید / بلکه وارد باپتیست آتش شوید / برای )ای مردم به شما می

 کنند.(های گل بر آن گذر میها به آبی برگردد و صحرا به پاکی / در حالی که ستارگان حمل کنندة سبدباشید / باشید... تا آسمان
شود. آتش، جنگ، شورش و انقلاب از خلال این نمونة شعری، دیدگاه شاعر و تمایل او برای تغییر و دگرگونی کامل آشکار می

کنند و مردم سوخت این آتش هستند تا آسمان آبی و صحرا پاک شود. شاعر مایل است که عیوب قومش یت جدیدی را خلق میواقع
 ای هدیه دهد.را با آتش پاک کند و به آنها زندگی پاک و شرافتمندانه

لب است.  در این نمونه رنگ آبی به های دنقل بیانگر دو وجه مثبت و منفی است؛ اما وجة منفی آن غااین رنگ در سروده          
 گردد:دنیای غمگین شاعر برمی

 !فتحح المذياعح... واستحلقى
 وكان القدحُ الساخنُ..

 في وحدته المسُتغرقِحه  
 )يحدخلُ الطيف ال ذي يحهبطُ.. بحغتحه (

 ألقت  يدُه السيجارةح المحترقه   ..
 صحرَّت  النافذةُ المنُغحلحقه ...

 )يحعبُ رُ الغرفةح:
 فوق الحائط الأزرقِ.. صورة  

لو تحتها خنجره.. مبتسما(  ظلَّ يجح

                                                           
 گویند(.نیز می ای از مسیحیت است که به آنان تعمیدیون. باپتیست )نام فرقه 2



 
 
 
 
 
 
 

 مدَّ ساقحيه
 (203-204وكان الرعبُ في عينحيه.. )همان: 

شود( / آید داخل میبود / )شبحی که ناگهان فرود می اش غرق شده)رادیو را روشن کرد.. و دراز کشید / لیوان داغ بود../ در تنهایی
کند: / بالای دیوار آبی.. به به زمین( انداخت / پنجرة بسته شده صدای جیرجیر داد / )از اتاق عبور میدستش سیگار سوخته را )

 درخشد / پاهایش را دراز کرد / و ترس در چشمانش بود( شکل تصویری است / همچنان خنجرش در زیر آن، خندان می
 کند:رفته است و حس آرامش را به مخاطبان منتقل میرنگ آبی در اشعار کسرایی غالباً در قالب آسمان و دریا به کار 

 اتخوشا به آب و آسمان آبی
 (   934: 1391های سربلند... )کسرایی، به کوه 

 بحر خاموش است، ساحل بینوا
 (  122آسمان آبی است، آرام است باد )همان: 

 

 رنگ قرمز -3-5
دهد و بر حرکت و زندگی، شادی و ثروت نیز دلالت نشان می رنگ قرمز روحیة هجوم، برافروختگی و خشم، جنگ و انقلاب را

( این رنگ از رنگهای متضاد 98: 2001کشند. )محمدعلی، کند. گاهی نیز عشق سوزان و جوانی را با این رنگ به تصویر میمی
ان دنقل بیشتر برای بیان ( کاربرد قرمز در دیو51: 2008است؛ چرا که بر شادی و اندوه و خشونت و نرمی دلالت دارد. )حمدان، 

 مرگ و نابودی، شکست و اندوه و درد است. 

 ومحن يحقتلُ أطفال المساكينح..
 لئِلا يحكبروا في الشُّققِ المفروشةِ الحمراء

 خُد امينح..
 مأبونينح.. 
 (320ق حو ادينح.. )همان:   

بزرگ نشوند / به عنوان خدمتکاران / فرومایگان /  شدة قرمزهای فرشکشد.. / تا در آپارتمان)و چه کسی کودکان فقیران را می
 ها(ها و هرزهدلال

 یساختگ یکانون که فساد در آن جریان دارد، قرمز یهاآپارتماناین نمونة شعری دنقل، پر از معنای ناامیدی و نگرانی از فساد است. 
باشد. شاعر در این شعر، رنگ قرمز را میاو  یاجتماع ةشاعر و طبق یهاآرمان یةعل که است یاجتماع تیواقع کینشان دادن  یبرا

کند که ای کاش کسی کودکان آواره را نابود کند تا در این دهد و آرزو میهای قرمز آنها نسبت میبه فساد طبقة اشراف و فرش
 وده شود.کار نشوند و این لکة ننگ از دامن عربی زدها به عنوان خدمتکارانی فرومایه و فاسد مشغول بهمحیط

 نافورةٌ حَراء  
 طفلٌ يبيعُ الفُلَّ بين العحرحبات  

 (245مقتولةٌ تنتظرُ السيارةح البيضاء  )همان: 



 
 
 
 
 
 
 

 ای که منتظر ماشین سفید )آمبولانس( است.(فروشد / کشتهها گل یاس میای قرمز / کودکی که میان ماشین)فواره
گوید. رنگ قرمز نشانة خون و مرگ و رنگ سفید نیز نشانة پایان حیات میاش سخن در اینجا نیز شاعر از اوضاع حاکم بر جامعه

 است.
معنایی » ةنشانکه دال بر خون است، نگ سرخ ( ر83: 1387. )لوشر، این رنگ عامل برانگیختن و رسیدن به پیروزی اسـت         

)صدیقی،  .روشنی و زندگی است ةمرگ، مرگی زایندمرگ را در نهان دارد؛ اما این  حماسی، حیاتبخش و زاینده است و اگرچه معنای
1384 :18                     ) 

مردم، ارتقای  شویقتدر ادبیات و شعر؛ ... و زمین ، راه، مرگ، پرچمهدف از صفت واقع شدن رنگ سرخ برای کلماتی مانند؛          
ان از این کارکردهای رنگ سرخ بهره گرفته و مفاهیم مورد . کسرایی به خوبی و فراوتوصیف شهدا و... استو  طلبیشهادت ةروحی

 کند:گونه بیان میکند. او مفهوم شهید و شهادت و  مرگ در مبارزه را ایننظر خود را به مخاطب منتقل می
 مزارع سیاهپوش آدمی

 های سفید وبا غنچة مشت 
 سرود سرخ 
 شهادت بر پرچم و 
 کینه 
 (518: 1391گردید )کسرایی، در شعر می 

 اینک
 ماییم و سرخ گل ما و چشم تر 
 های پربا توده 

 سحر ةاز بلبلان گمشده در پرد
 شنوم من ز عمق باغ اما به گوش می 

 (719 )همان:آواز بلبلان بهاران دور را 
 زداید: پوشاند و اندوه از آن میهای شعرش نیز ردای سرخ میکند که بر واژهکسرایی چنان احساس شادی می

 هم به شادی شما است
 که شعر من

 های فاخربی پیرایة وزن و واژه 
 با ردای سرخ 
 (613زند )همان: به کوچه و میدان می 

 

 رنگ زرد -3-6
رود؛ شمار میها بهترین رنگترین و نورانیدهد و درخشندههای گرم است و اوج افروختگی، تابندگی و اشراق را نشان میزرد از رنگ

اضطراب و ترسِ  رنگ بدبینی، (185: 1985خورشید، منبع نور، منشأ گرمی و زندگی، فعالیت و سرور است. )شکری، چرا که رنگ 



 
 
 
 
 
 
 

. دارد و امیدواری شادی و خوشبختی ةگرمای دلپذیر نور آفتاب، روحی شباهت بهبه دلیل  از دست دادن موقعیت، زرد است؛ اگرچه
و  ، غمناامیدی مفهوم منفی آن در ادبیات به معنای خورد.آثار ادبی به چشم می( هر دو وجه آن در 217و  91: 1383)حجتی، 

 .پژمردگی و بیماری هست

کند و تلخی و ناگوارایی را با آن نشان ها، از این رنگ نیز برای بیان ناامیدی و حزن بهره استفاده میدنقل همانند دیگر رنگ         
 دهد:می

 ما أقسی انتظاري 
 ةُ رمليةٌ صفراء وفؤادي ساع

 يهوي الرملُ في أعماقها شيئاً فشيئاً 
 (304ربما للرملِ طعمُ الملح أحياناً.. و طعم الانتظار!! )همان، 

رود / شاید گاهی اوقات شن طعم نمک کم کم در اعماقش فرومی )چقدر انتظارم سخت است / دلم ساعت شنی زرد است / شن
 دارد... و طعم انتظار!(

 گوید:یی به معنی منفی این رنگ یعنی ضعف و پژمردگی نگاه کرده است؛ امّا بلافاصله بدنبال آن از امید میاگر چه کسرا
 آه اکنون دست من خالی است

 هایی از گل یخ نیستام جز بتهبر فراز سینه
 خواهیدگر نشانی از گل افشان بهاران باز می

 دور از لبخند گرم چشمه خورشید
 (    95: 1391ام امید )کسرایی، زرد گونه بسته من به این نازک نهال

 
  

 گیرينتیجه .4

 
أمل دنقل و سیاوش  دیوان دارند. درشاعران  و درونیات عواطف ها،نقش مهمی در آشکار کردن نگرشها های معنایی رنگلایه

 آشکار گردید. هاآن پنهان و زیرین یمعان ،با بررسی و مقایسهدر این پژوهش  که هستند نمادین یمفاهیم ها دارایرنگ کسرایی
توانستند ستم بیدادگران را مشاهده کردند و از آن بسیار متأثر گشتند. آنها نمیهر دو شاعر در شرایطی نابسامان روزگار را سپری می

کردند. بررسی میقل های خود را به مخاطبان منتگیری از کارکردهای عنصر رنگ احساسات و آرمانو سکوت کنند، از این رو با بهره
این نکته گویای روحیة ناامید اوست.  کند.دنقل بیشتر از رنگ سیاه استفاده می که های رنگ در شعر آنان گویای این استنمونه

نیز در  آبی و سبز مانند بخش آرام ای است که حتی رنگ سفید و رنگهایاست که غلبة روحیة یأس در او به اندازه جالب توجه این
 برده  ، شادی، مقاومت و خیزش بهرهامید بیان برای رنگها از و است امیدوار شاعری کسرایی اگر مرگ و نیستی است؛ امااو القشعر 

آنجا که از برد و  می مثبت بهرة سیاه رنگ از این شاعر امیدوار حتی .کندبخش را به هموطنانش منتقل میاین مفاهیم زندگی و
 دهد.آورد و بشارت روشنی و پیروزی میرا می سپیدیگوید حتما در کنار آن می سیاهی
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